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بلگراد نفرین شده

این کشتی نیاز به »بنا«ی جدید دارد

بلگــراد ســرزمین دفــن آرزوهــا بــود. 
ســرزمینی کــه قــرار بــود ایســتگاه 
خوشــبختی باشــد امــا با شــوربختی به 
پایان رسید. سرزمین نفرین زده‌ای که 

در آن تنهــا ناکامــی درو کردیــم.
نــه! برهــوت را پایانــی نبــود. در کویــر 
بلگــراد قــرار نبــود کشــتی فرنگــی، طلا 
درو کنــد. پیــش از آغــاز رقابت‌هــا همه 
چشــم بــه درخشــش ســردارانش 
داشــتند تــا طلا خوشــه‌چین کننــد، اما 

ســتاره‌های کشــتی فرنگی یکی پس از 
دیگــری به خاک افتادند تا در حســرت 

طــا باقــی بمانیــم.
۲ نقره و یک برنز بدرنگ، تنها دستاورد 
تیــم ایــران از صربســتان بود تــا یکی از 
بدتریــن نتایــج تاریــخ را کســب کنیــم. 
تیمــی کــه در تاریــخ نزدیــک و پــس از 
رنســانس کشــتی فرنگــی، در میادیــن 
جهانی حداقل یک طلا را دشــت کرده 
بــود، امــا در بلگراد نفرین‌شــده با همه 
ســتاره‌های ریز و درشــت از چنگ زدن 

بــه یک طلا هــم محــروم ماند.
در ایــن ناکامــی بی‌ســابقه، دلایــل 

متعــددی را می‌تــوان ردیــف کــرد و 
برشــمرد، اما بی‌تردید مشــکلات فنی 

در سرلیســت قــرار می‌گیــرد.
ضعــف کوچینــگ و پیوســت‌های آن از 
آنالیــز تا بدنســازی، تمرین‌زدگی و... از 
مجموعــه دلایلی هســتند که هر کدام 
در ناکامــی فرنگــی‌کاران نقــش ویژه‌ای 
دارنــد و ایــن پکیــج تأثیرگــذار ناکامــی، 
جملگــی بــه کادر فنــی بازمی‌گــردد. 
کادری کــه ژنــرال آن محمــد بناســت. 
ژنرالــی کــه قطعــاً معمــار نویــن کشــتی 
فرنگــی ایــران بــوده امــا حــالا بــا ایــن 
ناکامــی، شمشــیر انتقــادات بــرای او 

آخته شــده‌اند. بنا در پایان مســابقات 
بــه شــکل تلویحــی از خداحافظــی 
گفــت. آنچــه قابــل پیش‌بینــی بــه نظر 
می‌رســید. ناکامــی تیــم ملــی کشــتی 
فرنگــی همــه را ســرخورده کــرده امــا 
فرامــوش کــردن آنچه بنا ســاخته، یک 
بی‌معرفتــی محــض اســت. حتــی اگــر 
ایــن بنــا اشــکالاتی داشــته و از چشــم 
افتــاده باشــد، بــاز هم نقــش معمار آن 
را نبایــد نادیــده گرفــت. همان‌طــور که 
اشــکالات را بایــد دیــد و برطــرف کــرد.

اگــر اتفــاق خاصــی رخ ندهــد می‌تــوان 
کــرد.

یــک جورهایــی خودمــان هــم مقصــر 
هســتیم، یــک نفــر را می‌گذاریــم روی 
شانه‌هایمان، سپس روی سرمان، هر 
کاری هــم خواســت بکنــد، می‌گوییــم 
بکند و مشکلی نیست! اما همان آدم 
را بــه مــرور زمان، به وقــت ناکامی و به 

وقــت پیش نرفتن مطابــق علایق‌مان 
چنــان بــه زمیــن می‌کوبیــم کــه خــدا 

نصیــب کافــر نکند!
در ماجــرای محمــد بنا، کشــتی فرنگی 
و همــه حاشــیه‌هایی که بــه وجود آمد 
خیلی‌ها مقصر هســتند از جمله خود 
مــا. اگــر همــان روزی کــه بنــا پایــش را 
در یــک کفــش کــرده بــود و می‌گفــت: 
»انتخابــی بی‌انتخابی و هر چه که من 

می‌گویم«، بیشتر و بیشتر می‌نوشتیم 
شــاید کک کســی می‌گزید. شاید یک 
نفــر پــا پیــش می‌گذاشــت و در گــوش 
بنــا می‌گفت: »درســت می‌گوینــد، راه 
این است و چاه این.« اما نشد. نشد و 
اتفاق‌هایی که نباید در کشــتی فرنگی 
افتــاد و حتی‌گرایــی هــم نتوانســت در 
مســابقات جهانــی طــا بگیــرد و آن 
مســابقه را بــه نماینــده کشــور میزبان 

به بدترین شــکل ممکــن واگذار کرد. 
اگر شــرایطی برای مسابقات انتخابی 
بود شــاید حالا مدال طلایی که علی 
ارســان برای صربســتان گرفت، در 
جدول به‌نام ایران ثبت شــده بود و 
خیلــی از شــاید‌هایی که ممکن بود 
بــه حقیقــت بپیوندد. حــرف زیادی 
نیســت، ایــن کشــتی نیــاز بــه بنــای 

جدیــدی دارد.
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پیش از آغاز رقابت‌های جهانی، 
ره ما بود.  میدترین ستا و پرا ا
ستاره یخی که وجودش طلاست‌. 
ستاره‌ای که برایش یک طلای 
خوشرنگ کنار گذاشته بودیم اما در 
خزان غم‌انگیز بلگراد، او هم اسیر 
نحسی اشتارک آرنا نفرین زده شد. 
ستاره‌ای که طلا در مشتش بود اما 
آن را زمین انداخت تا حریف مکار 
صربستانی آن را بقاپد و حسرت 
طلای سوم متوالی بر دل ما بماند.

ن  بد یک  با  یی  رضا‌گرا محمد
تسمه‌ای همه حریفان را به‌بند 
می‌کشد، اما نحسی بلگراد او را 
هم به‌بند کشید تا به طلا نرسد. 
بلگراد نفرین شده، برای قهرمان 

آرام ما هم نحس بود.
او همچون صاعقه به حریفان 
می‌زند، صاعقه‌ای که البته تنها 
برق دارد و رعدی در کار نیست. 
در بلگراد هم او همانی بود که 
که  یخی  ره  ستا ختیم؛  می‌شنا
سرد و بی‌تفاوت به سومین مدال 
متوالی‌اش چنگ زد. مدالی که این 
بار برخلاف همیشه رنگش نقره‌ای 

بود تا در حسرت طلا بمانیم.
برای کشتی ایران، او حالا یک 
نعمت است؛ یک قهرمان بی‌بدیل 
و بزرگ از جنس طلا. مردی که 
حالا می‌توان او را همزاد فرنگی‌کار 

حسن یزدانی دانست.
اگر کامران قاسمپور در کشتی 
آزاد مثل یک پلنگ روی تشک 
می‌غرد و حریفان را شکار می‌کند 
و طلا به سینه می‌زند، در کشتی 
فرنگی این محمدرضا‌گرایی است 
که همچون یک شیر خونسرد 
حریفان را می‌درد و طلا و نقره به 
دندان می‌کشد؛ ستاره‌ای که البته 
در سلوک و رفتار همانند یزدانی 
متواضع است و همین ویژگی او را 

ویژه‌تر و دوست داشتنی‌تر کرده.
محمدرضا‌گرایی در نگاه اول شاید 
هیچ نشانی از یک قهرمان بی‌بدیل 
و بزرگ نداشته باشد؛ نه قد و 
قامت بلند بالا، نه سینه ستبر، نه 
عضلات درهم تنیده و نه روحیه 
تهاجمی و غرور و تکبر. سادگی 
ویژگی اصلی اوست؛ ساده اما 
صمیمی. ستاره‌ای که خونسردی 
در وجودش نهادینه شده. یک 

ستاره یخی. آرام و بی‌هیاهو.
این همان ویژگی بزرگی است که 
محمدرضا‌گرایی را از بقیه رقبا 
و کلید موفقیت  یز کرده  متما
اوست. ستاره‌ای که همچون یک 
کوه یخ روی تشک خونسرد و آرام 
است و حریفان را در اوج آرامش و 
خونسردی چپ و راست می‌کند. 
گویی روی تشک در حال جابه‌جا 
کردن یک کیسه گونی برنج است! 

انگار که نه انگار اتفاقی رخ داده!
گرایی با این روحیه عجیب و این 
کیفیت بالا می‌تواند تا سال‌های 
سال مدال از میادین جهانی و 

المپیک خوشه‌چین کند.
مردی که نه حرف دارد و نه حریف. 
کسی چه می‌داند؛ شاید او همان 
ستاره‌ای باشد که قرار است رکورد 
افسانه‌ای حمید سوریان را بشکند. 
رویایی که سخت به تحقق آن دل 
بسته‌ایم. حتی اگر این‌بار صید او 

نقره‌ای باشد.

تسمه نقره‌ای

محسن ذاکری
روزنامه‌نگار

به بهانه خداحافظی‌های گاه و بی‌گاه سرمربی فرنگی

 محمد بنا 
 این بنا را  تحمل می‌کند؟
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تیم ملی کشــتی فرنگی در جهانی بلگراد 
در قیــاس با نتایج قبلی محمد بنا در این 
تیــم نتیجــه خوبــی نبــود. اگر چــه همین 
دو نقــره و یــک برنز به جز دو دوره جهانی 
2014 و 2021، بهتریــن عملکــرد در یــک 
دهــه اخیــر اســت امــا بــا این‌حــال همــه 
توقــع داشــتند کــه نتایــج نــروژ در جهانی 
بلگراد هم تکرار شود. کاری که شاید اگر 
برخی از اتفاقات نبود خیلی هم تکرار آن 
دور از انتظــار نبــود امــا در ایــن بیــن رفتار 
عجیب مســئولان فدراســیون کشــتی به 
ســوژه ایــن روزهــا تبدیــل شــده اســت. 

نزدیــک بــه 10 روز اســت کــه مســابقات 
کشــتی قهرمانــی جهان برگزار می‌شــود و 
اتفاقــات عجیب و غریب زیادی رخ داده 
امــا در ایــن بیــن رئیــس و نایــب رئیــس 
فدراســیون کشــتی ســکوت را در پیــش 

گرفتــه بودند.
حداقــل توقــع ایــن بــود کــه بعــد از پایان 
مســابقات کشــتی فرنگــی و هجــوم همه 
جانبه به محمد بنا از ســوی مخالفانش، 
فدراســیون کشتی به عنوان کارفرما وارد 
کار شــود و بگوید که برنامه‌ریزی کشــتی 
فرنگــی بــرای المپیــک پاریــس اســت و 
در المپیــک طــا می‌خواهنــد نــه این‌کــه 
بــا ســکوت خــود فضــا را بــرای جــولان 
مخالفــان محمــد بنا باز بگذارنــد. این‌که 
فدراســیون کشــتی در زمــان موفقیــت از 

مربــی خــود حمایــت کنــد هنــر نیســت، 
وقتــی یــک مربــی 4 طــا و 2 برنــز بگیــرد 
همــه می‌داننــد که او مربی بزرگی اســت 
و عملکــردش فوق‌العــاده اســت اما مهم 
حمایــت فدراســیون از مربــی خــود در 
روزهایــی اســت کــه تیــم بــه هــر دلیلــی 

نتوانــد نتیجــه بگیرد.
ســال 2010 محمــد بنــا ســرمربی تیــم 
ملــی کشــتی فرنگــی بــود کــه تیــم را برای 
قهرمانــی آســیا در هند انتخــاب کرد. تیم 
محمــد بنــا بــا وجــود دو طــای بــرادران 
قربانــی در نهایــت در رده‌بنــدی تیمــی 
چهــارم شــد امــا وقتــی تیــم بــه ایــران 
برگشــت مرحــوم یزدانی‌خــرم در جمــع 
خبرنــگاران در حمایــت از محمــد بنــا 
گفــت تیــم را بــه او نــدادم کــه قهرمــان 

آســیا شــود بلکــه تیــم را بــه بنــا دادم تــا 
قهرمــان المپیــک شــود. همان ســال در 
قهرمانــی جهان بــاز هم تیم محمد بنا دو 
طلا گرفت اما هشــتم دنیا شــد و باز هم 
او مــورد هجــوم منتقــدان قــرار گرفت اما 
بــاز هــم یزدانی‌خرم جلو آمد و حرف چند 
مــاه قبلــش را تکــرار کــرد کــه بایــد بــه بنا 
تــا المپیک زمــان داد. المپیک لندن هم 
کــه 3 طلا به دســت آمد و بهترین نتیجه 
تاریــخ رقــم خورد. فدراســیون علــی دبیر 
می‌گویــد مــدال المپیــک مهم اســت اما 
در قهرمانــی جهان با یک نتیجه معمولی 
ســرمربی خــود را بــه امــان خدا رهــا کرد. 
هــر چنــد که بعــد از طلای کامــران اندکی 
ســکوت شکســت و رئیس از خوبی‌های 

آقــا بنــا گفت!

 شکستن دیرهنگام سکوت فدراسیون درباره بنا

طــــــــلا شفــــــــا داد
محسن وظیفه
روزنامه‌نگار ورزشی

نــه؛ تــو دیگــر هیــچ شــباهتی بــه آن 
آقای همیشــه خاصِ کشــتی فرنگی 
ایــران نــداری. از آن شــیر درنده‌خو و 
بی‌رحــم مقابــل روس‌هــا، آذری‌هــا، 
ارمنی‌هــا و صرب‌هــا، حــالا فقــط 
شــیری بی‌یــال و کوپــال مانــده کــه 

بــه حســرت خوردن عادت کــرده و با 
ناامیدی همنشــین شــده. شــبیه به 
المپیــک نحــس ۲۰۱۶ ریــو شــده‌ای 
آقــای بنــا. بی‌رمقــی صــورت‌ات کــه 
از نتایــج افتضــاح شــاگردانت روی 
تشک قهرمانی جهان نشأت گرفته، 
تــو را تبدیــل بــه پیرمــردی خســته 
کــرده کــه انــگار پزشــک‌ها از او قطع 
امیــد کرده‌انــد و هیــچ راه فراری هم 

برایــش باقــی نمانــده.

پســرانت یکــی یکــی روی تشــک 
نحــس بلگــراد پرَپـَـر زده‌انــد و تــو 
کاری از دســتت برنیامــده. در غیاب 
روس‌هــا بایــد تیــم ملــی ایــران را 
قهرمــان جهــان می‌کــردی امــا حــالا 
حتــی از ســکوی ســومی هــم دور 
مانــده‌ای. عقبگرد کرده‌ای آقای بنا، 

افُــت کــرده‌ای آقــای خــاص.
نت  ا د گر شــا تعصــب  همیشــه 
م  تمــا  ً حتمــا و  ی  ه‌ا کشــید ا  ر

اســتخوان‌هایت بــا خــاک شــدن 
تــی و دادمــرز و  گرایی‌هــا و نجا
محســن‌نژاد و مختــاری بــه یک‌بــاره 
خـُـرد شــده امــا تــو امســال یــک 
بحــران دیگــر هــم داشــتی؛ بحرانــی 
بــه اســم علــی ارســان کــه خــودت 
بــرای خــودت ســاخته‌ای. همه‌جا پرُ 
شــده از مصاحبــه‌ات علیه ارســان، 
علیه کســی کــه مــدال او را بی‌ارزش 
خوانــده‌ای، کســی کــه او را در حــد 

مــدال جهانــی ندیــده‌ای، کســی کــه 
حالا قهرمان جهان شــده و تو شــرط 
کرده بودی اســتعفا بدهی. چه قمار 
بــدی کــردی آقــای مربــی. دوره‌ات 
شــاید هنــوز نــه ولــی اســتراتژی 
مربیگــری‌ات دیگــر تمــام و قدیمــی 
شــده سرمربی. ســلطه‌ات بر کشتی 
فرنگــی جهــان دیگــر پایــان یافتــه 
و از تــاج و تخــت بــه زیــر افتــاده‌ای. 
انتقادهــا علیــه تــو زیــاد شــده آقــای 

خــاص؛ تو دیگــر در نگاه مردم ایران 
خــاص نیســتی. تــو را عــادت نداریم 
ایــن شــکلی ببینیــم ســرمربی؛ تــو 
را همیشــه بــا شــوخی‌هایت به‌یــاد 
داشــته‌ایم، بــا لحن جالــب صدایت 
کــه با نزدیک‌تر شــدن به مســابقات 
نــی یــا المپیــک، رفتــه رفتــه  جها
مضطــرب و عصبی‌تــر می‌شــد. ما از 
ایــن محمــد بنایــی که الان هســتی، 

هیــچ شــناختی نداریــم.

تویی که نمی‌شناختمت

 بدن‌های
خستـــــــــــه

کارشناســان قدیمــی، پیشکســوتان و سینه‌ســوخته‌های 
ورزش می‌گوینــد بــدن ورزشــکاران ایرانــی ســبک اســت. آنهــا 
اعتقــاد دارنــد فقــط بــه کســی باید گفت »ورزشــکار« که ســالم 
زندگــی کنــد، روغــن حیوانــی روی خــوراک بریــزد، لبنیــات و 
پروتئیــن در وعــده غذایــی داشــته باشــد و دور داســتان‌های 
حاشیه‌ســاز را خــط قرمــز بکشــد. به درســت یا غلط بــودن این 
حرف‌هــا کاری نداریــم؛ موضــوع انتقــاد قدیمی‌هــا از شــکل 
بدنــی جدیدی‌هاســت. در همیــن چنــد روز کــه از ناکامــی در 
کشــتی فرنگی می‌گذرد، چقدر مطلب خواندید، نقد شــنیدید 
و نقــل قــول دیدیــد کــه گفتند این تیم، مشــکل بدنی داشــته؟ 
انــگار بــدن‌ کشــتی‌گیران خســته و ســنگین بود. فرنگــی‌کاران، 
واقعــاً کارشــان ســخت اســت. تنــوع زیــادی ندارنــد و زیرگیری 
تعطیــل اســت. فقــط باید از تکنیــک و زور اســتفاده کنند و اگر 
کمــی خســته باشــند، معادلــه مــدال، اشــتباه از کار در می‌آید. 
بدن‌هــای خســته، بلایــی بود که ســر کشــتی ایــران آمــد و نام و 
آوازه محمد بنا هم نتوانســت مانع آن آبروریزی شــود. آن همه 
ســتاره داشــتیم کــه امیــدوار بودیم با مدال‌شــان، جشــن ملی 
اتفاق بیفتد. می‌خواســتیم با طلای آنها برای تمام جهان، کری 
بخوانیــم امــا خســتگی بدنــی، طــوری نقره‌داغ‌مان کــرد که هر 
وقــت از مســابقات جهانــی بلگــراد صحبت کنیــم، خاطرات بد 

کشــتی فرنگــی از ســرمان می‌گــذرد.

بهتریــن حرف‌هــا دربــاره 
محمــد بنــا را ابراهیــم 
مهربــان دبیــر فدراســیون 
زد؛ حرف‌هــای او جامــع و 
کامــل و هرآنچــه لازم بــود، در 
ایــن گفت‌وگــوی کوتــاه بیــان 
شــد. مهربــان در واکنــش بــه 
اســتعفای بنــا گفــت: »ایــن خبــر 
از ســوی فدراســیون کشــتی تأیید 
نمی‌شــود. آقــای بنــا بایــد بیایــد و 
مدتــی کنــار خانواده اســتراحت کند. 
بعــد از مســابقات آقــای دبیر و ســوریان 
تشــریف بیاورنــد و جلســه بگذاریــم و 
صحبــت کنیم تا یکســری مســائل مورد 

بررســی قــرار بگیــرد امــا...«
مهمترین بخــش صحبت‌هــای مهربان 
از اینجــا بــه بعد بــود؛ جایی که به همه ما 
یادآوری کرد ناسپاس نباشیم و گذشته را 
فراموش نکنیم: »مهمتر از هر چیز شأن 
آقای بنا است که باید رعایت شود. آقای 
بنا مربی بسیار بزرگی‌است. یادمان نرود 
آقای بنا کســی اســت که کشتی فرنگی را 
در ایران متحول کرد. یادمان نرود که بنا 
همان کسی است که لقب مربی قرن را 
گرفت. محمد بنا کسی است که با نتایج 
کشــتی در المپیک دل یک ملت را شــاد 
کــرد. پس اگر انتقادی صــورت می‌گیرد، 

نباید از دایره انصاف خارج باشــد.«
محمــد بنــا بیــش از تمــام اینهایــی کــه 
دبیــر فدراســیون گفتــه، بوده و هســت؛ 
موفقیــت او و صلاحیتــش بــرای هدایت 
تیم‌ملی کشتی فرنگی بر کسی پوشیده 

نیســت و دیگــر مربیــان فرنگی- بــا تمام 
احترامــی کــه برای‌شــان قائــل هســتیم- 
فاصلــه‌ای عمیــق بــا محمــد بنــا دارنــد و 
انتخــاب جانشــین بــرای او از داخل ایران 
ســخت اســت. اما بــا تمام اینهــا، محمد 
بنــا یک ایــراد بــزرگ دارد. حرفــه‌ای رفتار 
نمی‌کنــد. هــر از گاهــی خبــری مبنــی بــر 
اســتعفا و خداحافظــی او در رســانه‌ها 
منتشــر می‌شــود. بعــد از المپیــک رویو، 
بــه غلــط ســطح انتظــارات مــا از فرنگــی 
کســب طــا شــبیه المپیــک لنــدن بــود. 
وقتــی ســطح انتظــارات درســت تعریف 
نمی‌شــود، با اینکه در فرنگی المپیک به 
مدال می‌رسد اما سرمربی‌اش احساس 
ناکامــی ‌می‌کنــد. وقتــی بــرای ســرمربی 
جایگاه‌هــا درســت تعییــن نمی‌شــود، 
ســرمربی احســاس می‌کنــد بایــد همــه 
چیز و همه کار براساس نظر او جلو برود 

و بــا ایــن نگــرش، مدام بر ســر انتخابی با 
رســول خــادم و فدراســیونش درگیــر بود 
و مــدام شــاهد قهــر و آشــتی، اســتعفا و 

ابقــا بودیم.
بنــا با تمــام ویژگی‌های منحصر به فردش، 
هــرگاه زیــر فشــار و انتقــاد قــرار می‌گیــرد، 
آســان‌ترین راه را انتخــاب می‌کند. بی‌آنکه 
توضیحــی دربــاره علل اســتعفا و نتایجش 
بدهد، از شــاگردانش خداحافظی می‌کند 
و به غار تنهایی می‌رود. او سال گذشته در 
مســابقات قهرمانــی جهــان در نــروژ نتایج 
درخشــانی گرفت. امســال در صربســتان 
هــم نتایــج او بد نیســت و 2 نقره و یک برنز 
از رشته‌ای که تا پیش از بنا رنگ نقره و طلا 
را ندیــده بــود، کارنامه ضعیفی نیســت اما 
انتظار از بنا زیاد است. بالا بودن انتظارات، 
نتیجه کارهای درخشان و نتایج فوق‌العاده 
گذشته است که خود بنا پایه‌گذارش بود.

حــالا بــا نتایجــی کــه تیــم فرنگــی در 
مســابقات جهانــی گرفته، بازهم شــاهد 
خداحافظــی او از شــاگردانش بودیــم و 
دوباره باید فدراسیون کشتی تلاش کند 
تا این مربی برای بازگشت به کار متقاعد 
شــود. شــاید این رویه بیــش از یک دهه 
ادامــه‌دار اســت و پرســش از محمــد بنــا 
این اســت کــه آیا خودش چنیــن روالی را 
می‌پسندد؟ اگر حمید سوریان- بهترین 
و بزرگترین شــاگردش که در فرنگی یک 
نابغــه محســوب می‌شــد- مــدام بهانــه 
می‌گرفــت و خداحافظــی می‌کــرد، او را 
کنــار می‌گذاشــت یا نــاز او را می‌کشــید؟ 
آیــا بنا این مدل رفتارها را در تیم خودش 
هضــم می‌کند؟ پس باید به فدراســیون 
هم حق داد که سرانجام از این رفتارهای 
بنا خســته شــود؛ حال رئیس فدراسیون 
خــادم باشــد یا دبیــر و هرمدیــر دیگری.


